
و عرضه‌کننده بدانند، باید به مدیریت مصرف هم بپردازند. 
حــالا اینکه از آن ســال تــا 1396، چــه اقداماتی انجــام گرفت، 
موضوع بحث این مصاحبه نیســت، ولی ســال 96 که مجدداً 
در این بخش شــروع بــه کار کردم، به این نتیجه رســیدم که ما 
ســال‌های زیادی از اجرای این برنامه عقب هســتیم و ســریعاً 
بایــد جبران مافــات کنیم. از جملــه الزامــات دوران مدیریت 
توأمان عرضه و تقاضا، پررنگ‌شدن این همکاری بین‌بخشی 
است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که یکی از متولیان مصرف‌کنندگان آب است، 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه که مسئولیت 
برنامه‌ریزی کشور و تخصیص منابع را دارد و وزارت کشور که در 
استان‌ها در قالب استانداری و استانداران خودش یک سازوکار 
بین بخشی به رسمیت شناخته شده است، باید با وزارت نیرو 
به‌عنوان دســتگاه متولی آب همکاری کنند. به اعتقاد من این 
اولین نشانه رسمی پذیرش بین‌بخشی بودن عرصه آب بود. 
ما بعــد از آن بلافاصله در همه اســتان‌ها کمیته‌های اســتانی 
ســازگاری با کم‌‌آبی را شــکل دادیم و ســعی کردیــم این مدل 
همکاری شــش دســتگاه را به اســتان‌ها منتقل کنیــم و از آنها 
خواســتیم بر‌اســاس دســتور کار و دســتورالعمل‌های برنامه‌ 
ســازگاری با کم‌آبی، برنامه اســتانی در افق 1425 تدوین کنند 
و به تصویب کمیته در اســتان برسانند، سپس برنامه به مرکز 
بیایــد و به تصویب کارگروه ملی برســد. در نهایت نقشــه راه و 
چارچوب برنامه‌ریزی‌های توسعه آب‌محور شود. الان تقریباً 
همه استان‌ها در این زمینه فعالند، برنامه‌های چند استان هم 
به تصویب نهایی رسیده که از جمله آنها استان‌های خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر 
و اصفهان اســت. تعدادی از اســتان‌ها برنامه‌شــان در اســتان 

نهایی شده و به کارگروه ملی رسیده است.
بر این اســاس، پاســخ ســؤال این اســت که موفقیــت وزیر 
نیــرو در محقق‌کــردن بخش‌هــای بویــژه غیرکمــی برنامــه 
تقدیمــی‌اش بــه مجلــس شــورای اســامی کــه مبنــای رأی 
اعتمادش بوده، به میزان توفیقی که در هماهنگی عرصه کار 
بین‌بخشی با دستگاه‌های دیگر داشته، برمی‌گردد که به تعبیر 

امروزی، تازه فاز اول کار است.
عرصــه آب منحصر به دولت نیســت و در خــارج از دولت 
بویژه در بخش کشاورزی هم ذینفعان عمده و مهمی دارد، و 
ما باید همزمان هم سطح علم و دانش و یادگیری را بالا ببریم 
و هــم به مفاهمه برســیم و راه‌های گفت‌وگو را زیــر چتر دوران 
مدیریــت توأمان عرضه و تقاضا در دســتور کار قرار دهیم. این 
مربوط بــه بخش آب اســت ولی بخش انــرژی، طبیعتاً کمی 
پیچیدگی‌هایــش کمتــر اســت و آن بخــش هم داســتان‌های 

خودش را دارد.
ëë آمارهایی وجود دارد که نشــان می‌دهد حدود 90 درصد آب

کشور را بخش کشــاورزی مصرف می‌کند. 8 درصد به شرب و 
2 درصــد بخش صنعت. همه وزرا می‌آیند و بحث مربوط به 
تغییر الگوی مصــرف آب بویژه در بخش کشــاورزی را مطرح 
می‌کنند، اما تا به حال هیچ توفیقی حاصل نشــده اســت. آیا 

شما توانستید توفیقی به دست بیاورید؟
اگر مخاطبان شــما مجموعه دولت باشــد، کارهایی شده 
اســت. عرصه آب بین‌بخشی اســت و من هم‌اکنون به‌عنوان 
سخنگوی آن سازوکار بین‌بخشــی صحبت می‌‌کنم. تعیین و 
تدوین الگوی کشــت مســئولیت وزارت نیرو نیســت، برعهده 
وزارت جهاد کشــاورزی اســت، اما چون باور دارم آنچــه ما را از 
برنامه‌هــا عقــب انداخته، همین نگاه بخشــی بــوده، طبیعتاً 
خود مرتکب چنین خطایی نمی‌شوم و از جانب آن مجموعه 
عرض می‌کنم که کارهایی شــروع شــده اســت. اخیراً جلســه 
کارگروه احیای زاینده‌رود از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
تشــکیل شد و نقشــه راه احیای حوضه آبریز زاینده‌رود مطرح 
شــد. یکــی از مباحــث اســتقرار الگــوی کشــت مصوب بــود و 

همکاران وزارت جهاد کشــاورزی خوشبختانه اعلام کردند که 
این الگو الان بر اساس شــرایط اقلیمی آماده است، ولی برای 
اســتقرار آن بایــد برنامــه تفصیلی داشــت که همــکاری همه 
دستگاه‌ها را می‌طلبد. ضمن آن‌که باید به معیشت جایگزین 
کشــاورزان در مناطق خشــک و کــم‌آب حتماً پرداخته شــود و 

بدون آن برنامه عملی نخواهد بود.
مــا باید یاد بگیریم، گریزی از این مســأله نیســت. در تمام 
نقاط جهان بویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک که موضوع 
آب و مسائل مربوط به آن حل و فصل شده، چنین بوده است. 
نباید توسط ساختارها و ســازمان‌های بخشی خودمان اغفال 
شویم. من بارها در مجلس شورای اسلامی به اعضای محترم 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عرض کردم 
کار مــا زمانــی روی ریــل صحیح قــرار می‌گیرد که وقتــی برای 
پاســخ‌دادن به مجلس دعوت می‌شــویم، مسئولان این چند 

بخش با هم حضور داشــته باشند. ما باید یاد بگیریم، تمرین 
کنیم، به ما تذکر داده شــود که هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها، تک 
تــک و به تنهایــی نمی‌توانند موفق شــوند و هیچ یک هم تنها 

ناکام و شکست‌خورده این عرصه نخواهند بود.
وزیر نیرو مسئول تأمین آب است، اما حل مشکل آب فقط 
تأمین آن نیســت. اگر قرار بود حل مشــکل آب فقط به تأمین 
آن باشد، این میزان علم و دانش در چگونگی مصرف، کنترل 
آلودگی‌ها و سایر موارد توسعه پیدا نمی‌کرد. ساده‌ترین روش 
این است که ما مسائل را بخشی ببینیم. راحت‌تر است که برای 
پاسخ به یک سؤالمان یک پاسخ‌دهنده منحصربه‌فرد داشته 
باشــیم اما وزارت نیرو، متولی آب اســت، به این معنی که این 
وزارتخانه منحصراً متولی آن است که موضوع آب را مشغله و 
دغدغه همگانی کند و تا این کار نشود، مسأله آب به سرانجام 

پایدار نهایی‌اش نخواهد رسید.
ëë در مورد برق هم همین‌طور اســت، اما به هر حال شــما هم

متولی هستید. چه کاری برای این بخش‌ها انجام دادید؟
در یک‌ ســری از عرصه‌ها این موضوع پررنگ‌تر است و آب 
یکــی از آنهاســت و ما نباید فکر کنیم که به عنــوان مثال ادغام 
دســتگاه‌ها و ســاختارها این مســأله را حــل می‌کند. مــا نیاز به 

سازوکارهای بین ‌بخشی داریم.
تجربه‌هــای موفــق در دنیــا هــم چنین اســت که کشــورها 
در عیــن حــال کــه ســاختارهای بخشــی نظیــر وزارتخانه‌‌ها و 
ســازمان‌ها، دارنــد؛ ولی ســازوکارهایی مانند آنچه مــا داریم، 

مثل شــورای عالی آب و کارگروه‌هــای ملی را تقویت کرده‌اند و 
به رسمیت می‌شناسند. دستگاه‌ها و هم رسانه‌ها این موضوع 
را قبــول کرده‌انــد که پاســخ سؤالاتشــان را باید از یک ســازوکار 
بین‌بخشی دریافت کنند. اگر ما این نگاه را تقویت نکنیم، زمان 
بیشتری را از دست خواهیم داد، مخصوصاً حالا که بحث‌های 
تغییر اقلیم از یک نظریه صرف عبور کرده و نشانه‌های جدی 

برای اثبات آن وجود دارد.
به نظــر می‌آید مــا در کشــورمان دیگر خیلــی نمی‌توانیم 
منتظر شــرایط اعتدالی باشیم. در بارش‌ها هم بیشتر شرایط 
حــدی را تجربــه می‌کنیم، یعنی یا خشکســالی‌های وســیع و 
پــی در پی یــا ترســالی‌های وســیع و پــی در پی. اینها مســتلزم 

سازگارشدن با شرایط است.
ëë امــا بــه هرحــال شــما مســئولیت صنعــت آب و بــرق را

پذیرفته‌ایــد و بــا ایــن تفکــر شــاید تنهــا مســئولیت‌پذیری 
و  بین‌دســتگاهی  نــگاه  بــا  را  نیــرو  وزارت  زیرمجموعه‌هــای 

بین‌بخشی کاهش دهید.
نه، به هیچ وجه. اینکه ما بپذیریم عرصه‌ای مثل مدیریت 
منابع آب، عرصه بین‌بخشی است، یک موضوع علمی است 
و موضوع سیاسی، فرافکنی و خارج‌شدن از مسئولیت نیست. 
من باید جوابگوی این باشم که چقدر این مفهوم را توانسته‌ام 
مســتقر کنم. آن چیزی که من باید پاســخگو باشم، این است؛ 
در دوران مدیریت عرضه اینگونه نیســت. مثلًا 40 سال پیش، 
قانون توزیع عادلانه آب وضع کردیم. یعنی مســأله اصلی در 
عرصه آب، چگونگی توزیع آن بود، یعنی آنقدر آب داشتیم و 
آنقدر تقاضا کمتر از آن آب موجود بود که مســأله‌ای که ما باید 
حل می‌کردیم، این بود که این منابع بیش از مصارف، چگونه 

عادلانه توزیع شود.
افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، نیاز بیشتر به آب، 
تغییر اقلیم و کاهش منابع باعث می‌شــود که بعد از 40 ســال 
دیگر نمی‌توانیم از موضوعی به نام توزیع عادلانه آب صحبت 
کنیم، باید به ســمت حفاظــت از منابع و بهره‌بــرداری پایدار 
حرکت کنیــم، اگرچه کمــاکان باید به عادلانه بــودن هر آنچه 
انجام می‌شود توجه داشت. من معتقدم بهره‌برداری پایدار 
خــودش وجهــی از عدالت اســت، عدالت بین‌نســلی اســت. 
شــیوه‌ای که اکنون از منابع آب استفاده می‌کنیم شامل یکی از 
اصلی‌ترین شکل‌های بی‌عدالتی یعنی عدم رعایت عدالت 
بین نسل حاضر و نســل‌های بعدی است. بهره‌برداری پایدار 
کماکان عادلانه اســت اما به توزیع عادلانه بین نســل فعلی و 
نســل‌های آتی توجه تام دارد. مصارف اکنون بالا رفته اســت و 
دیگر نمی‌شود با مدل‌های آن زمان، به مسأله نگاه کرد. همین 
پارادایم تغییر در عرضه و تقاضا، یعنی اینکه پاســخگویی به 
مســأله و مدیریت شــرایط، دیگر از یک دستگاهی برنمی‌آید 
کــه فقــط تأمین‌کننــده یــا فقــط مصرف‌کننــده اســت، بایــد 
سازوکارهای بین‌بخشی تعریف، تشکیل و بعد فعال شوند تا 

امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.
البتــه در ایــن زمینــه وقتــی مســأله‌‌ای طــرح می‌‌شــود، 
باشــند.  پاســخگو  تواننــد همزمــان  شــش دســتگاه نمــی 
یــک هماهنگ‌کننــده نیــاز اســت کــه پاســخگو باشــد و آن 
هماهنگ‌کننده وزیر نیرو خواهد بود. مســئولیت ســر جایش 
اســت، ولی چون آن مدل ســنتی که به آن عــادت کردیم، یک 
ارتباط یک به یک است، ممکن است سوء‌تفاهم شود که نوعی 
فرار از مسئولیت در حال رخ دادن است. اما اصلًا و ابداً اینگونه 
نیست؛ مســئولیت‌های قانونی وزارت نیرو سر جایش است و 

بنده هم به‌عنوان وزیر نیرو باید جوابگو باشم.
ëë آیا الان توانســته‌اید از ظرفیت‌های استفاده ‌نشده‌ای که در

برنامه‌تان به آن اشــاره کردیــد، در بخش آب و برق اســتفاده 
کنید؟

تقریبــاً بلــه. بــرای مثــال در بخــش آب بعــد از تشــکیل 
کارگــروه ملــی ســازگاری و بعــد در پــی آن کارگروه‌هــای دیگر 

به نظر می‌آید ما در 
کشورمان دیگر خیلی 

نمی‌توانیم منتظر شرایط 
اعتدالی باشیم. در بارش‌ها 

هم بیشتر شرایط حدی را 
تجربه می‌کنیم، یعنی یا 

خشکسالی‌های وسیع و پی 
در پی یا ترسالی‌های وسیع 

و پی در پی. اینها مستلزم 
سازگارشدن با شرایط است. 

اینکه ما بپذیریم عرصه‌ای 
مثل مدیریت منابع آب، 
عرصه بین‌بخشی است، 

یک موضوع علمی است و 
موضوع سیاسی، فرافکنی و 

خارج‌شدن از مسئولیت نیست
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